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ای ه ت ز و حکای
ح مال ور ز رو روای

افاس ی از  ع های
آب ر ز وش با نای

 ره از دل ن و از ه های
 ی از صال و و از رت آی



ی سای جس روحایان دی
ل را ا  وی و دی رعای

 آرزوی خاک  یار وم
یاد آور ای با  ندی مای

باد ر  ت ش وزه دا  ای دل
صد ما دای و ندی فای

 ق ران آ باب وی دل
ان آش ون بد م ای



 آش ار یال رش دت یدد
سای یا  ت ز دوزخ شکای

دای اد حاظ از ان د و ه ت
از و های و ز رو نای

تفسیر فال

قصهی زندگیتان نه تنها بسیار زیبا و پرحکایت است، بلکه در عمق خود

داستانهای آموزنده و احساسی بسیاری را پنهان کرده است. گاهی اوقات

این داستان آنقدر شیرین و جذاب میشود که به یاد آن لحظات دلانگیز،

مانند لطیفهای خوشایند از آن یاد میکنید و در نتیجه جوانی و شادابی را

دوباره تجربه میکنید. این احساس نوستالژیک شما را به دورانی برمیگرداند

که زندگی با خوشحالیها و شادیهای فراوان همراه بود.اما در عین حال،



برخی از فصلهای این قصه آنچنان غمناک و پر از اندوه است که تحمل بار

سنگین آن برای شما دشوار میشود. گاهی به نظر میرسد غصههایی که در

دل دارید، همچون امواج طوفانی به جانتان هجوم آوردهاند و کمرتان را خم

کردهاند. متأسفانه، شاید در گذشته قدر چیزهایی که داشتید را ندانسته باشید

و اکنون با حسرت از فقدان آنها رنج میبرید.حال تنها آرزوی شما رهایی از

غمها و دردهایی است که همچون سایهای تیره بر زندگیتان سایه افکندهاند.

اما امیدوار باشید؛ زیرا عنایت خداوند همواره قادر به برآورده ساختن

آرزوهاست و ممکن است روزی فرا برسد که نور امید دوباره بر قلبتان بتابد و

شما بتوانید بار دیگر زندگی را با چشمان بازتر مشاهده کنید.
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